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مریم میرزاخانى یکى از بزرگترین ریاضى دانان نسل 
خود بود. او ســهم قابل توجهى در مطالعه دینامیک و 
هندسۀ اشیاى ریاضى داشت که آن ها را سطوح ریمانى 
مى نامند. توانایى وى براى اینکه با ارائه نقطه نظرات نو، 
یک حوزة تحقیقى رابه ســمت جدیدى به پیش ببرد، 
درست مانند قضیه هایش، بسیار چشمگیر بود. استعداد 
نــاب و خالص مریــم، حتى در بین اکثــر ریاضى دانان 
برجســته، کم نظیر بود. او به خاطرِ داشتن ذوق و علاقه 
نسبت به مســائل دشوار شناخته شده بود و بدون آنکه 
تمایلى داشته باشد، تبدیل به یک نماد شد. او اولین زن 
و اولین ایرانى بود که مدال فیلدز را که بالاترین افتخار در 
ریاضیات محسوب مى شود، دریافت کرد. براى زنان، مریم 
الگویى بود که در عرصه اى که به مردانه بودن شــهرت 
داشــت، توانســت به بالاترین جایگاه موفقیت برسد. او 
سنت خردگرایى کشور ایران را به نمایش کشید و براى 
دانشمندان جوان، یک نیروى آرام بخش بود که با وجود 
فشارهاى محیط هاى آکادمیک، توانست پیشرفت نماید. 
او در سن 40 سالگى به دلیل سرطان سینه درگذشت. 

میرزاخانى در اردیبهشت سال 1356 در تهران متولد 
شد. در آنجا به مدرسه رفت و دو مدال طلا در المپیادهاى 
بین المللى ریاضى، براى ایران به ارمغان آورد. اینکه او را به 
عنوان یک نابغه مى شناختند و تشویق مى کردند، باعث 
شد رشــته ریاضى محض- که گزینه شغلى آسانى هم 

براى زنان در ایران نبود- را انتخاب کند. 
میرزاخانى در سال 1378 مدرك کارشناسى ریاضى 
خود را از دانشگاه صنعتى شریف در تهران دریافت کرد. 
او ایــران را به قصد انجام پژوهــش در دورة دکترى در 

آمریکا، ترك کرد و توانســت در سال 1383 (2004 
میلادى)، مدرك دکترى خود را از دانشگاه هاروارد در 
کمبریج، ایالت ماساچوست، تحت راهنمایى کورتیس 
مک مولان1، دریافــت کند. مریــم میرزاخانى بورس 
پژوهشى دانشــگاه هاروارد را نپذیرفت، تا بتواند عضو 
پژوهشى مؤسسه ریاضى کِلى2ِ در دانشگاه پرینستون در 
ایالت نیوجرسى شود. سپس در سال 1387 (2008) 
با مرتبۀ اســتاد تمامى، در دانشگاه استانفورد در ایالت 
کالیفرنیا، مشغول به کار شــد که در آن زمان، وى در 
رأس حوزه هاى هندسه هذلولوى، توپولوژى و دینامیک 
قرار داشت. مریم تا زمان فوتش، در دانشگاه استانفورد 

بود.
رساله دکترى او مربوط به سطوح ریمانى بود؛ سطحى 
را تجسم کنید که چندین سوراخ در آن وجود دارد، مانند 
یک چوب شور سوراخ دار3 یا دو دونات چسبیده به هم، و 
ســپس تصور کنید که مى خواهید یک کِش را دور این 
سطح طورى بپیچانید که خودش را قطع نکند و اشتراکى 
با خود نداشته باشد. مریم میرزاخانى مى خواست بداند که 
براى یک کِش با طول داده شده، به چند روش مختلف 

مى توان این کار را انجام داد.
مریم فهمید که مى توانــد روش را برعکس کند. 
یعنى به جاى ثابت نگه داشــتن یک سطح و شمارش 
تعــداد منحنى ها، میانگین تمام اعدادى را به دســت 
آوَرَد که هر یک، متناظــر با نقاطى در فضاى مدولى4ِ 
سطوح ریمانى هستند؛ یک «فضا»، یا مجموعه از نقاط 
که هر کدام، نشان دهندة یکى از اشکالى است که یک 
سطح مى تواند بگیرد محاسبه چنین میانگینى، مستلزم 
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این اســت که «حجم»، یا اندازه فضاى سطوح ریمانى 
محاسبه شود، سطوحى که شامل یک منحنى با طول 
مشخص اســت. یک فرمول بازگشتى هوشمندانه براى 
محاسبه حجم هاى فضاهاى مدولى گوناگون، این مسئله 
را حــل کرد. این راه حل، داراى نتایج خیره کننده اى در 
حوزه هاى به ظاهر دور از هم داشت. به عنوان مثال، کار 
جدید مریم، باعث شــد تا اثباتى جدید براى یک قضیه 
مشهور توســط ریاضى دان روسى- فرانسوى، ماکسیم 
کنتسویچ5 ارائه شده بود، پیدا شود که اهمیت زیادى در 

نظریه میدان هاى کوانتومى داشت. 
در کارهــاى بعــدى، مریم میرزاخانــى دینامیک 
توپ هاى بیلیارد یا جرم نقطه اى6، که در یک چندضلعى 
در حال حرکت هستند، مورد مطالعه قرار داد. یک توپ 
در یک مسیر مستقیم حرکت مى کند تا زمانى که به لبه 
چندضلعى ضربه مى زند، سپس در همان زاویه اى که به 
آن ضربه زده است، دوباره شروع به حرکت مى کند. یک 
ریاضى دان مى تواند در مورد چنین سیستمى، سؤال هاى 
متعددى بپرسد، به عنوان مثال، آیا امکان دارد که یک 
توپ، درون یک چندضلعىِ داده شده، به شکلى حرکت 
کند که مسیرى که طى مى کند،  در نهایت تکرار شود؟ 
و اگر این اتفاق بیفتد، چند مسیر مانند آن وجود خواهد 
داشت و این مسیرها چه شکلى هستند. این مسئله که 
آیا یک مســیرِ تکرار شونده، براى یک چندضلعىِ کلى 

وجود دارد یا خیر، هنوز حل نشده است. 
در بعضى موارد، بهتر است که فضاى میزهاى بیلیاردِ 
معین را در فضایى بزرگ تر که در آن هر نقطه، یک سطح 
مسطح و یا مخروطى شکل است، قرار دهیم (بنشانیم). 
مریم میرزاخانى با همکارى الکس اسکین7، ریاضى دان 
دانشگاه شیکاکو در ایلینوى8، از این روش استفاده کرد تا 
براى چنین فضاهایى، شکل خاصى از یک قضیه درباره 
یک گروه از اشکال هندسى متقارن را که به «گروه هاى 
لى9» معروف بودند، اثبات کند. این قضیه توسط مارینا 
رانتــر10، ریاضى دان پیشــروى دیگــرى در این حوزه 
که او هم در ماه جولاى 2017 و در ســن 78 ســالگى 
درگذشت، مطرح شده بود. این اثبات حوزه هاى مختلفى 
چون هندسه، توپولوژى و سیستم هاى دینامیکى را به 
همدیگر مرتبط ساخت و خود باعث به وجود آمدن حوزة 
جدیدى در ریاضى شــد. به این دلیل، این قضیه به نام 
«عصا جادویى11» معروف گشت، زیرا باعث حل بسیارى 

از مسائل ریاضى سخت شد. 
مریم میرزاخانى، با وجود شهرتى که داشت و توجه 
فراوانى که به او مى شد، بسیار فروتن و بى تکلف (خاکى) 
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بود، و همیشه از اینکه مرکز توجه باشد، دورى مى کرد. 
او با هیجان به کارهاى پژوهشى سایر ریاضى دانان گوش 
مى داد و سؤال هاى آینده گرایانه و نوگرایانه اى مى پرسید 
که به مســیرهاى جدیدِ قابل امکانى اشاره داشتند. در 
کنفرانس ها، او همان طور که بــا برندگان مدال فیلدز 
وارد صحبت مى شــد، با دانشجویان و فارغ التحصیلان 
هم صحبت مى کرد. مریم ســخاوتمندانه ایده هایش را 
با جامعه ریاضى به اشتراك مى گذاشت و به بقیه براى 

پیشبرد حرفه  ایشان، کمک مى کرد.
در دسامبر 2016 (1395) به دیدار مریم رفتم. ما 
از خانه او در پالو آلتو12 کالیفرنیا تا دانشــکده ریاضى 
دانشگاه استانفورد، براى شنیدن سخنرانىِ ریاضى دان 
روســى- فرانســوى، میخائیل گروموف13 قدم زدیم. 
ســرطان او در ســال 2013 (1392) تشخیص داده 
شــده و تحت درمان قرار گرفته بــود، اما در طول این 
زمان، بیمارى دوباره عود کرده و گســترش یافته بود 
و درد زیادى را متحمل مى شــد. ما هر پنج دقیقه اى، 
پیاده روى را متوقف مى کردیم تا او بتواند روى نیمکتى 
دراز کشــیده و استراحت کند. مریم میرزاخانى به من 
گفت کــه نمى خواهد به خاطر بیمــارى اش مرخصى 
طولانى بگیرد و کارهاى پژوهشــى خود را رها کند. او 
گفت که دوســت دارد مسئولیت هاى خود را به عنوان 
سردبیر «مجله انجمن ریاضى آمریکا14» ادامه دهد. من 
نمى توانســتم جلوى خودم را بگیرم و در مورد مسائل 
ریاضى که به آن ها فکــر مى کردم، با او صحبت نکنم. 
با وجود تمام اتفاقاتى کــه در زندگى اش رخ داده بود، 
خوشــحال مى شــد که حرف هاى مرا گــوش دهد و 

ا یده هاى سودمندى را ارائه دهد. 
جامعه ریاضى یکى از بزرگ ترین ذهن هاى خود را 
خیلى زود از دست داد و من نیز یک دوست را از دست 

دادم.


